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  چكيده
از سو  و در آن از يك ـ  هي مربوط به رابطة مـذهب و خودكـشي مطـرح شـد            يها در اين مقاله بحث   

قدرت حمايتي مذهب بهـره     دربارة   ديگر از ملاحظات نظري دوركيم       سويجربي و از    هاي ت  داده

سخن اين است كه قضيه مطرح شدة دوركيم بايد بـا مـتن تـاريخي و اجتمـاعي        . برده شده است  

ملاحظـه  . دهد  و هر تحقيقي بايد بتواند سازوكار اجتماعي واقعي اين كار را نشان              هربط داده شد  

شـود و از آن      تر مذاهب در تحليل موارد جديد مي       ر به مشخصات مشروح   روندهاي تاريخي منج  

تحليـل اثـرات مـذهب بـر نـرخ          . انجامـد  هاي نظري دوركيم مي    تر، به توضيح استقرايي پايه     مهم

 رهمچنان بدهد كه مذهب   نشان مي ۱۹۷۰جامعه آمريكا در سال     هاي جمعيتي    خودكشي در گروه  

مـذاهب  نـرخ گـرايش بـه خودكـشي در ميـان            ين صورت كه    به ا . گذارد نرخ خودكشي تأثير مي   

حضور . بالا است هاي بنيادي    مذاهب پروتستان در ميان   هاي انجيلي پايين و      كاتوليك و پروتستان  

شـود تـا ايـن       در اين مقاله تلاش مي    . نمايد  ايجاد مي  ي اما ناپايدار  ،پيروان يهودي اثر حمايتي كم    

 بـر ايـن كـه آيـا         اسي مذاهب و سپس با بررسي شـواهدي دالّ        شن نتايج ابتدا با بررسي انواع گونه     

هاي تحقيق   يافته. گذارند، توضيح داده شود    اي اثر مي   وابستگي مذهبي روي عمل پيوندهاي شبكه     

دهد تا بهتر بتوانيم نظريه دوركيم را  اي سوق مي ما را به سمت يك بازسازي مفهومي نظريه شبكه     
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   مقدمه
 سـازي قـوي در     شناسـان يـك فرآينـد مفهـوم        نزديك به يك قرن است كه دوركيم براي جامعـه         

اين ايده در طول اين مدت بارها و . ه داده استي ارا»خودكشي« و  »مذهب«خصوص ارتباط ميان    

. ه نظـري قـرار گرفتـه اسـت        قّ ـدر معرض امتحان سخت تجربـي و گـاهي هـم مـورد مدا             بارها  

هاي نظـري هـم،    در تلاش. هاي تجربي، فرضيات دوركيم را نتوانستند رد و يا اثبات نمايند         بحث

هاي  بحث. طور منظم مورد توجه قرار نگرفته استه وقت ب د اين رابطه هيچمكانيزم اجتماعي مولّ

هاي خاص دوركيم متمركز بودند اما بدون توجـه بـه      دو روي ايده   كشي هر نظري و تجربي خود   

چگونـه ايـن    هاي كلي وي اثـر بگذارنـد و          توانند روي گزاره   كه چگونه تغييرات تاريخي مي     اين

لذا توجـه ويـژة نويـسندگان       . ها ممكن است با توجه به زمينة اجتماعي جديد تبديل شوند           گزاره

 مذاهب پيروان خود را از تحريكات       »١چرا« و   »چگونه«ي است كه    مقاله روي اين سؤالات محور    

هاي جديد را خصوصاً     ها بينش  براي اين كار، آن   . دارند  باز مي  ٢هاي دروني خود مخرب    و كشش 

شناسي مذهب بيـرون كـشيده و بعـد          در زمينة تحليل فرهنگ، تغيير فرهنگي، و اجتماع از جامعه         

  .دهند  پيوند مياي ها را با ديدگاه شبكه اين ايده

و سـپس بـا     . دشو الات اساسي تحقيق مطرح مي    ؤده و بعد س   شهاي دوركيم مرور     ابتدا ايده 

 كشور آمريكا تأثير مذهب را بر نـرخ خودكـشي   ۱۹۷۰هاي تجربي مربوط به سال     استفاده از داده  

دة اثـرات   اي را در تبيـين الگـوي پيچي ـ        ي ديدگاه شبكه  ينهايت، توانا   و در  دادهمورد بررسي قرار    

  .گيرد ه قرار ميهاي رقيب ـ مورد مداقّ مذهب بر پديدة خودكشي ـ در مقايسه با ديدگاه

  

  دوركيم، مذهب و تغيير فرهنگي 
بيشتر مرتكب ها نسبت به ديگران  كند كه پروتستاني  اين يافته را مطرح مي    ۱۸۹۷دوركيم در سال    

. گرداند رف اجتماعي قرن نوزدهم برميشوند، او كليد اين تفاوت را به تغييرات شگ      خودكشي مي 

يافت كه با سست كردن نفـوذ خـود بـر            در اين زمان پروتستانتيسم به عنوان مذهبي گسترش مي        

ي يرو توانـا   العمل مـساعد نـشان داده، و از ايـن           عكس »مدرن«زندگي جمعي اعضايش به جامعة      

                                                 
1. How & WHY 
2. Self - destructive impulses  
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دوركيم دو حالت افـراط و  . داد خود را در جلوگيري از تحريكات خود مخرب افراد از دست مي        

 يـا انـسجام و      ٢ بـسيار ضـعيف    ١گويـد انـسجام و يكپـارچگي       كشد و مي   تفريط را به تصوير مي    

  .دشون خودكشي ميباعث دو   هر٣يكپارچگي بسيار قوي

 ـ  تحليل دوركيم در متن خاص جوامعي صورت مي   سـوي صـنعتي   ه گرفت كه با سـرعت ب

 آلمـان    و ۱۸۷۰مثل ايتاليـا تـا      (اً تازه تأسيس بودند     ي كه غالب  هاي ملّ  رفتند و دولت   شدن پيش مي  

كه در آلمان تحت صدر اعظمي بيسمارك، در ايتالياي قبل از جنگ جهـاني اول                در حالي ). ۱۸۷۱

هـاي جمهـوري سـوم، مـأموران حكـومتي تـلاش              و در فرانسه طي سـال      ٤تحت حكومت كاور  

 ـ    كليساي. كردند امتيازات كليساي كاتوليك را كاهش دهند       مي نوبـة خـود عليـه      ه   كاتوليك نيـز ب

در اوضاع و احوال تغييرات بزرگ ،نتيجه در.  در همة اشكالش موضع مخالف داشت    ٥دطلبيتجد 

كـرد جنبـة     ي مـذهب كاتوليـك فـراهم مـي        ي كه موضع ضد نـوگرا     ٧ و هدايتي  ٦اجتماعي، آرامش 

  .داشت ٨حفاظتي

 دولت  در مقابل هاي رومي     از آن سلطة فرهنگي كه پيشتر براي كاتوليك         از اين پس   مذهب

بهـره   بي ،ها وجود داشت    دولت انگليسي جورج   در مقابل قرون وسطي يا براي كليساي انگليسي       

هانه يا غيرآگاهانه   اـ يعني تنظيم آگ   »٩سازي زمينه« وضعيت دشوار    ،مقتضيات جديد اجتماعي  . شد

 »حقايق«مذاهب، وقتي كه    تمام  . ـ را پيش آورده بود     تعاليم مذهبي متناسب با هنجارهاي فرهنگي     

سـازي جهـت     ، در واقـع در پـي زمينـه        دهند هاي متغير زندگي مردم پيوند مي      ثابت را به واقعيت   

طلوع مذاهب جديد يا تغيير جاذبة مذاهب پيشين همين فرآيند را           .  جلوه نمودن هستند   ١٠اسبنم

 تغييرات اساسـي     در آمريكا،  در ارتباط بين مذهب، فرهنگ و دولت، خصوصاً       . سازند منعكس مي 

بـه  ( خود را يـك ملـت مـسيحي          ۱۹۷۰، آمريكاي سال    )۱۹۸۰ (١١قول مارسن ه  ب. رخ داده است  

                                                 
1. Integration  
2. egoism 
3. Altruism 
4. Covour 
5. Modernity  
6. Solace  
7. guidance  
8. Protective  
9. Contexttualization  
10. Relevant  
11. Marsden  
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 و  »خلقـت « بـر سـر مـسائل        ۱۹۲۰در سـال    در پي شكست بنيادگراها     . ديد مي) معناي پروتستان 

افول سـلطة  . وجود آمده  يهود ب و كاتوليك ، سازش وسيعي ميان پروتستان    ۱۹۵۰ تا دهة    »تكامل«

 به فروپاشي پل واسط ميان و »١به فروپاشي متوسطين«، »اي تغيير زلزله«هنگي پروتستان به يك  فر

هاي  مدعي است ريشة اين بحران در دهه      ) ۱۹۷۸ (٢روف. ايمان فردي و ايمان عمومي منجر شد      

 ـ          ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ ناچـار پيامـد انتخـاب فرآينـد        ه   نه ديني، بلكه فرهنگي بود، اما برخي مـذاهب ب

سـازي را    به عبـارت ديگـر چـوب انتخـاب فرآينـد زمينـه            (كردند   ازي خود را تحمل مي    س زمينه

 سوء تعبيـر كـرده و       ۱۹۲۰پروتستانتيسم ليبرال از شكست كليساي مسيحي در دهة         ). خوردند مي

موج كليساي انجيلي، كه بعد از جنـگ جهـاني دوم شـروع             . بيشتر تأييدكننده فرهنگ جاري شد    

 ي مجدد ديني فرهنگي، نسبت به فروپاشـي الگوهـاي رسـمي و جـو      بند شد، نسبت به اين صف    

ناهمخوان اخلاقـي، و نـسبت بـه نـواقص موجـود در انـسجام سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي                      

  .العمل نشان داد عكس

ي بودنـد،   يمذهب كاتوليك و يهوديت، كه از لحاظ تاريخي خارج از سلطة فرهنگ آمريكا            

كه مذهب  كرد   تعبير مي ) ۱۹۶۰ (٣اگرچه هربرگ . نشان دادند نيز به اين تغييرات فرهنگي واكنش       

ظهور ) ۱۹۷۰ (٤برد، گريلي  رنج مي ) سكيولاريزاسيون(كاتوليك از پيامدهاي غيرديني كردن امور       

هواداراني وفادار به سنت، با ميراث مهاجري خـود، و بـا   با  كاتوليك را ٥مذهب جديد و ابتكاري 

 ـ »اشتراكي«هاي    اين كاتوليك  با اين وجود  .  ساخت گرايي قومي خود، خاطرنشان    اشتراك نظـر  ه   ب

جوگر بيشتر شبيه باشند تا پـذيرفتگان چـشم و گـوش بـستة               و   هاي پرس  رسد به پروتستاني   مي

  . توصيف كرده استخودكشيايمان كه دوركيم در كتاب 

. شـوند  هـا كـرده بـود دور مـي     يهوديت معاصر آمريكا نيـز از توصـيفي كـه دوركـيم از آن         

 ـ) هاي محلي براي فعاليت رفاهي، تحصيلي و فرهنگـي         مثل تشكل (هاي غيرديني يهود     جمنان ه ب

 بـا ايـن وجـود     . كننـد  خواني پيوندهاي قومي و مذهبي، قدرت دين يهود را تقويت مي           علاوة هم 

                                                 
1. The Middle 
2. Roof 
3. Herberg  
4. Greeley  
5. Self - styled  
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كند، قدرت حفاظتي دين يهود هنوز ممكن نيـست بـه            اشاره مي ) ۱۹۷۳(طور كه استينبرگ     همان

  .اساس سلسله مراتب مذهبي فاقد پيوندهاي سنتي هستند گسترش يابد م كه بريهوديان نسل سو

  : در مجموع، سه فرآيند اجتماعي ـ تاريخي زير رابطه مذهب و جامعه را تغيير دادند

  ) ١يا سكيولاريزاسيون(غيرديني كردن امور  )۱

 ٢ييوحدت كليساگرا )۲

 ٣احياء آيين مسيحيت انجيلي )۳

كه در يافتن تأثير حفاظتي مذهب قاصر هستند بـه ايـدة            هاي خودكشي    آن دسته از بررسي   

پردازان سكيولاريزاسـيون يـا غيردينـي كـردن امـور مـرگ              نظريه. كنند سكيولاريزاسيون تكيه مي  

ش در روبرو   ا ييناپذير مذهب را، بخاطر ناسازگاري اساسيش با جامعة جديد و عدم توانا            اجتناب

كننـد   گيري مي  ي نتيجه يتحليلگران روند وحدت كليسا   كردند،   بيني مي  شدن با علايق فردي، پيش    

 را به   ۱۹۶۰ي دهة   يآنان جنبش وحدت كليسا   . ندارد كه هيچ تفاوت معناداري بين مذاهب وجود      

با ايـن   . كنند ها تعبير مي   ييانداز فرهنگي آمريكا    مذاهب اصلي غرب و چشم     ٤عنوان همگن كنندة  

تظار فروپاشي دين بر اثر پيشرفت عقلانيت نقادي        ان«كرد كه    خاطرنشان مي ) ۱۹۸۲( كولينز   وجود

حتي برخـي از مـذاهب احيـاء در ديـن           (نه فقط مذاهب اصلي تاب تحمل آوردند        . »نشده است 

 هم پيـدا شـدند، كـه بـسياري از           ]حاكم[ »ضد فرهنگ «هاي مذهبي    بلكه فرهنگ ) دهند نشان مي 

هاي پروتـستان انجيلـي و        اين، فرقه  برعلاوه  . دهند آوري را نشان مي    ها سابقة طولاني شگفت    آن

  .اند ي زيادي كردهي توافق دارند رشد كميبنيادگرا كه كمتر از همه با روحية وحدت كليساگرا

هاي پروتستان آمريكـا     هاي مهمي در ميان گروه     اين جريانات اشاره بر اين دارند كه تفاوت       

ي پروتستاني و مذهب كاتوليـك      ها كه اختلاف كمتري بين برخي از فرقه       ظهور كرده است و اين    

 هـا در    بـا كاتوليـك    »هـا  پروتـستان «باشد مقايسة   درست  اگر اين امر    . يا دين يهوديت وجود دارد    

هـا   ه كـه كاتوليـك    ألدليلي وجود ندارد تـا در ايـن مـس         . كند تئوري دوركيم اهميت كمي پيدا مي     

 اي نقطـه ضـعفي را در       افتـه چنـين ي  . هاي پروتستاني هستند ترديد كنيم     متفاوت از برخي از فرقه    

                                                 
1. Secularization  
2. ecumenicalism  
3. evangelical revival  
4. Homogenizing  
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هاي نظري در تبيين اثر مذهب در يـك          كاربردن ايده ه  دهد؛ بلكه فايده ب    دوركيم نشان نمي  نظريه  

آن همچنـين مـستلزم     . بـرد  زمينة فرهنگي اجتماعي به يك عصر يا زمان ديگر را زير سـؤال مـي              

 مـذاهب روي    ٢ يـا تخريبـي    ١هاي اساسي موجـود در اثـرات حمـايتي         بررسي مجدد علل تفاوت   

  .خودكشي است

بررسي قـرار   با اين زمينة بحث، رابطة بين وابستگي مذهبي و خودكشي در اين مقاله مورد               

بـدين شـكل كـه مـذهب كاتوليـك و      . شود هاي سنتي ديده مي برخي انحرافات از يافته   . گيرد مي

هـاي    فرقـه  كـه ديگـر    در حـالي  . هاي پروتستان يك اثر حمايتي يا حفاظتي دارنـد         برخي از فرقه  

هاي رقيب بر اين است كه اين تفاوت     تلاش ديدگاه . دهند پروتستان نرخ خودكشي را افزايش مي     

كاري ديني، وحدت كليـساگرايي،   محافظه: مثل(هاي نظري موجود در مذاهب  را برحسب تفاوت 

مقالـه مـدعي جـستجوي يـك تبيـين          ايـن   ا  ام ـ. توجيه كننـد  ) نحوة ادارة كليسا، كشش فرهنگي    

د، خصوصاً بر ميزاني كه مـذاهب       شو  مذهبي تكيه مي   »٣اجتماع« بر   براي اين كار  . ستاتر   بمناس

 براي دسترسي به اين هـدف،     . متفاوتندآنان  اي   بر حسب مشاركت هواداران و برخوردهاي شبكه      

توان  هاي دوركيم را مي ه كه گزار يم، و معتقد  كردهاي از نو طراحي      دوركيم را به زبان شبكه    نظريه  

  .اي تقويت كرد شبكهنظريه هاي اجتماعي رواني  هاي ساختي جاري و همچنين ايده  ايدهبا

  

  ها  ها و روش گيري ها، اندازه داده
  : اي تشكيل شده است بررسي تجربي اين تحقيق از يك فرآيند دو مرحله

هاي ميداني، تا ارتباط مستمر مذهب را بـا خودكـشي آگاهانـه در آمريكـا                  تحليل داده  اول،

هـاي مختلـف     ثابت كنند و ببينند كه آيا تغييرات فرهنگـي اجتمـاعي اثـرات متفـاوتي بـر فرقـه                  

  كند؛ پروتستان ايجاد مي

                                                 
1. Protective  
2. aggravating  
3. Community  
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اي؛ به عبارت ديگر، از      استفاده از نتايج تحليل فوق در كشف معناي نظري اثرات فرقه           دوم،

 بـراي   »يياه ـ داده«عنـوان   خودكـشي بـه     بـر   اثرات خالص مذهب    بررسي   در   »مرحلة اول «نتايج  

  .شود  استفاده مي١اي تحليل سطح ـ فرقه

ي يآلاسـكا و هـاوا  (باشـد    منطقـه مـي    ۴۰۴ كـل    N.  است ٢واحد تحقيق، مناطق سرشماري   

اطلاعات مربوط به مذاهب موجـود      . دنباش  مي ۱۹۷۰ها همه مربوط به سال       داده). اند استثناء شده 

 مورد نرخ خودكشي نيـز از آمارهـاي         در. ستا دهمدست آ ه  ها از دفاتر سرشماري ب     در شهرستان 

تحليل محدود به بزرگسالان سفيدپوست بوده و       . ستا دهش استفاده   مركز ملي آمارهاي بهداشتي   

هاي مربوط بـه نـرخ خودكـشي و           چون معتقدند داده   .اند  شده سياهپوستان استثناء و كنار گذاشته    

مربـوط بـه وابـستگي مـذهبي        اطلاعـات   براي  . وابستگي مذهبي سياهپوستان قابل اعتماد نيست     

نرخ خودكشي در جامعـة آمريكـا در        . برده شده است  ي بهره   ييهوديان از سالنامة يهوديان آمريكا    

  . بود۲۷/۳ نفر با انحراف معيار ۱۹/۱۰طور متوسط ه  هزارنفر ب۱۰۰هر 

 ايـن اسـت كـه آيـا وضـعيت           گرفتـه ها، آنچه كه مورد ملاحظه قرار        در مرحلة تحليل داده   

 محـو هاي مذهبي تأثير مـذهب را بـر خودكـشي            ي و اقتصادي اجتماعي برخي از گروه      جغرافياي

تحقيق قبلي خودكشي اشاره بر ايـن داشـت كـه اثـرات مـذهب          . كنند كرده يا برعكس بزرگ مي    

تواند توسط عواملي چون طلاق، مهاجرت، يـا موقعيـت اقتـصادي اجتمـاعي               روي خودكشي مي  

هـاي اوليـه،    هـاي قابـل دسـترس و تحليـل     يعنـي داده براساس ايـن ملاحظـات،   . مخدوش شود 

 وارد  »اثـرات مـذهب   «شرح زير در سطح شهرستان، به عنوان كنتـرل در معـادلات             ه  ي ب يمتغيرها

  :اند شده

  متوسط درآمد و تحصيلات    براي كنترل موقعيت اجتماعي .۱

 ياد شدهكننده  نرخ مهاجرت و نرخ طلاق    براي كنترل عوامل مخدوش .۲

 هاي جنسي و سني در خودكشي   و متوسط سن    براي كنترل تفاوتدرصد زنان .۳

                                                 
1. denominational  

۲ .County group  هـا بـيش از    يك دفتر سرشماري است كه تعدادي از روستاهاي همجوار را كه جمعيت كـل آن

  . گيرد برمي  نفر باشد در۰۰۰/۲۵۰
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و منظـور از آن درصـدي از        تأكيد شده اسـت     طور ويژه   ه  روي خصوصيات سازماني هم ب    

، خدمات پـاتولوژي    ٢، خدمات شهري  ١هاي بازرسي  جمعيت شهرستان است كه زير پوشش نظام      

  شـمال  (اي   هـاي منطقـه    يت، تأثير تفـاوت   نها و در .  قرار دارند  ...ي در دسترس و     و داروهاي سم

روسـتايي  / و تراكم شـهري   ) جنوب، غرب ميانه و جنوب غربي؛ غرب حذف شده است         شرقي،  

  .اند گرفتهمورد ملاحظه قرار 

د كـه   شو متغيره استفاده مي   براي محاسبة اثر مذهب روي نرخ خودكشي، از رگرسيون چند         

  :شكل كلي آن در معادلة زير نشان داده شده است

۲ مذهب   ۲۷مذهب  +……+b27  ۱ مذهب + b2 Si = b0 + b1  

۲ كنترل   ۱۲كنترل  +……+c12  ۱ كنترل + c2               + C1  

۲ منطقه   ۴منطقه  +……+d۴  ۱ منطقه + d2 +d1  

  Fi +  كنترل آماري    

      + ei  

  

گيـري در    له نمونـه  أاند لذا مس   ها مورد مطالعه قرار گرفته     در اين تحقيق چون همة شهرستان     

دهندة پارامترهـاي جمعيـت هـستند نـه بـرآورد            و ضرايب محاسبه شده همگي نشان     . كار نيست 

داري آمـاري اهميـت معمـول خـود را ندارنـد و قابـل اسـتفاده             هاي سطح معني   ها، لذا آزمون   آن

  .نيستند

  

  نتايج 
 مختلـف  هـاي  يهـود و فرقـه  ديـن  دهد كه از مذهب كاتوليـك،   ه ميي تحليلي ارا۱جدول شماره  

  : گيرد برمي ه شده دو مدل را دريهاي رگرسيوني ارا نتايج تحليل. كند پروتستاني استفاده مي

                                                 
1. examiner  
2. holding  
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تحليل رگرسيون متغيرهاي مذهبي و كنترل روي نرخ خودكشي براي . ۱ شماره جدول
  )N=۴۰۴ (۱۹۷۰هاي كشور آمريكا در سال  شهرستان

  ≠ با كنترل  بدون كنترل
  متغيرهاي مستقل

b (t) b (t) b 
  β)( تعديل شده

  وابستگي مذهبي 
  ۱۸۷/۰ )۸۴/۰( ۷۸/۷ )۵۷/۰( ۶۳/۶  يي بنياديپرسبيتريا. ۱
  ۰۰۵/۰ )۹۸/۰( ۸۰/۵۲ )۴۳/۱( ۶۶/۹۰  ي انجيلي يپرسبيتريا. ۲
  -۰۱۹/۰  )-۱۶/۰( -۱۵/۲ )-۷۵/۰( -۱۴/۱۲   باپتيست بنيادي. ۳
  -۴۱۶/۰ )-۹۳/۱( -۹۵/۴* )-۶۷/۲( -۹۹/۶*   انجيلي باپتيست. ۴
  ۰۴۹/۰ )۴۰/۰( ۶۵/۱ )۵۹/۰( ۸۸/۲  يلوتري بنياد. ۵
  ۰۰۸/۰ )۰۷/۰( ۵۳/۰ )-۳۲/۰( -۵۵/۲  لوتري انجيلي . ۶
  ۳۸۱/۰ )۱۱/۱( ۹۶/۵ )-۳۸/۲( -۹۲/۱۴*  يبنياد تمتديس. ۷
  -۰۷۵/۰ )-۰۳/۱( -۵۵/۲۵۱ )۲۳/۰( ۷۱/۷۱   انجيلي تمتديس. ۸
  ۰۴۷/۰ )۶۳/۰( ۹۳/۴۶ )۳۱/۰( ۰۳/۳۰  اي  كنگره. ۹
  ۵۸۲/۰ )۳۶/۲( ۷۸/۳۸ )۵۸/۰( ۹۹/۱۰  كليساي اسقفي . ۱۰
  -۰۲۶/۰ )-۲۲/۰( -۷۶/۲۵ )۳۷/۰( ۱۴/۵۱  معتقدين به وحدت وجود . ۱۱
  ۱۸۷/۰ )۴۹/۱( ۶۳/۱۵ )-۳۰/۰( -۹۸/۳  كليساي متحد مسيحي . ۱۲
  -۰۹۸/۰ )-۶۷/۰( -۶۳/۲۴ )-۸۱/۱( -۴۴/۷۹+  كليساي خدا . ۱۳
ــساي ط. ۱۴ ــدار نهــضت كلي رف

  -۰۵۲/۰ )-۸۸/۱( -۲۱/۱۷+ )-۴۳/۲( -۸۹/۲۸*  اصلاحي 

  -۰۰۱/۰ )-۰۱/۰( -۳۹/۰ )۴۹/۰( ۶۹/۱۸  كليساي طرفدار برادران ديني . ۱۵
  -۰۴۴/۰ )-۲۳/۱( -۵۹/۴۸ )-۴۳/۱( -۶۷/۷۴  منونيت . ۱۶
  ۰۰۵/۰ )۲۶/۰( ۴۴/۱۲ )۹۰/۰( ۸۷/۵۶  طرفداران فرقة موراوي . ۱۷
  -۰۱۷/۰ )-۱۴/۰( -۹۵/۲ )۶۸/۰( ۴۹/۱۷  حواريون مسيح . ۱۸
  ۰۹۹/۰  )۸۳/۰(  ۴۶/۱۶  )۸۸/۰(  ۲۳/۲۲  كليساي مسيح. ۱۹
  -۴۹۰/۰ )-۵۴/۲( -۰/۹۸* )۲۹/۰( ۹۱/۱۳  نصراني . ۲۰
  -۰۷۶/۰ )-۳۴/۱( -۰۳/۱۹۱ )۱۷/۰( ۱۸/۳۲  پيمان انجيلي . ۲۱
  /۰۶۰ )۷۲/۰( ۶۲/۵۹ )-۸۶/۰( -۸۷/۹۲  كويكر پروتستان . ۲۲
  ۰۳۳/۰ )۶۹/۰( ۹۹/۶۵ )-۳۴/۰( -۹۷/۳۹  عيد پنجاهه . ۲۳
  ۱۴۴/۰ )۹۵/۰( ۱۳/۷۲ )۳۸/۰( ۸۷/۳۷  سپاه نجات . ۲۴
معتقدين به ظهور مسيح در     . ۲۵

  -۰۹۰/۰ )-۶۴/۰( -۲۸/۳۰ )۴۴/۳( ۸۴/۱۹۴*  شنبه روز يك

  -۶۸۰/۰ )-۹۶/۱( -۳۳/۳* )-۶۴/۵( -۷۳/۹*  كاتوليك . ۲۶
  -۰۳۶/۰ )-۵۷/۰( -۹۰/۱ )-۰۰/۱( -۹۸/۳  يهوديت . ۲۷

)b0 (۷۶/۱۱   ۰۱/۱۳  ثابت-   
R2 ۲۱/۰    ۵۸/۰    

S.E.E. ۱۱/۳    ۳۲/۲    
F۲۹/۱۱    ۷۱/۳   كل    
Sig آزمون F 0/01 ≤ α     0/01 ≤ α    

  اي  براي آزمون دو دامنهα) ≥ (0/05 داري ضرايب در سطح معني* 
  اي براي ازمون دو دامنه α) ≥ (0/010داري ضرايب در  سطح معني+ 
  .  ليست كامل متغيرهاي كنترل در جدول الف ضميمه آمده است≠
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در . هاي مختلف اجتماعي   ي و ديگري به همراه كنترل     ييكي شامل متغيرهاي مذهب به تنها     

با يادآوري  ( (SE)ها   و اشتباه استاندارد آن    (b)جدول مذكور، ضرايب استاندارد نشده رگرسيون       

 نـه   )چون تمـام شـماري شـده اسـت         (دهند ي جمعيت را نشان مي    كه اين ضرايب پارامترها    اين

اثر . دهد ه مي يرا هم ارا   βبتا ضرايب تعديل شده يا      ۱جدول شماره   . آمده است ) ها را  برآورد آن 

هـا   شـود، چـون آن     ه نمـي  ي ـتـراكم ارا   / هاي اجتماعي جمعيتي، ساخت اجتماعي، و منطقه       كنترل

هـا عمومـاً تـأثير       نتايج گزارش شـده، كنتـرل      در. شوند ار نظري موجود مربوط نمي    كه   ب مستقيماً

امـا روي نـرخ خودكـشي       ) كنند ها را عوض نمي    جهت رابطه (دهند   ضرايب مذهبي را تغيير نمي    

  .اي دارند تأثير مهم و قابل توجه

دكـشي  سازد كه مذهب به تأثير خود بر نـرخ خو          طور كلي، نتايج اين بررسي آشكار مي      ه  ب

ها اثر برخي از مذاهب بازهم زياد است و همـان علامـت      حتي با وارد كردن كنترل    . دهد ادامه مي 

 ـ          . كند قبلي خود را حفظ مي     طـور مـستمر اعمـال    ه تعدادي از مذاهب تأثير نسبتاً زيـاد و ثـابتي ب

نواحي كه درصـد بيـشتري افـراد كاتوليـك، باپتيـست انجيلـي و نـصراني دارنـد نـرخ                     . كنند مي

 ـ        . دهند ودكشي كمتري را نشان مي    خ نظـر  ه  تأثير حفاظتي كليساهاي طرفدار نهـضت اصـلاحي ب

 ـ     β)(حسب ضرايب تعديل شـده     بر. رسد ثابت اما نسبتاً كوچك باشد      مي ه ، مـذهب كاتوليـك ب

دهـد،   يهوديت به خصلت حفاظتي خود ادامه مي      . كند طور متوسط بيشترين حفاظت را اعمال مي      

همچنين . اما برحسب نواحي مختلف نه بزرگ و نه ثابت است         . ون علامت ضريب منفي است    چ

براي مثال وجود پيروان    . از لحاظ نظري اين نكته مهم است كه همة مذاهب تأثير حفاظتي ندارند            

هـاي پروتـستاني كـه       فرقـه ). به علامت مثبت آن توجه شـود      (دارد  كليساي اسقفي تأثير تخريبي     

خط « يا »جريان اصلي«، »خط اصلي«دهد غالباً  خودكشي را در نواحي افزايش مي   وجودشان نرخ   

، هـاي بنيـادي   هـاي بنيـادي، متديـست    يي اسقفي، پرسبيتريايعني پيروان كليساي  ( هستند   »قديمي

. دهنـد  ها كانون پروتستانتيسم ليبرال را تشكيل مي       در واقع، سه تا از اين     ). كليساي متحد مسيحي  

كننـد غالبـاً انجيلـي       ترين تأثير را اعمال مي     اي پروتستاني كه حضورشان حافظتي    ه برعكس، فرقه 

، و  »معتقدين به ظهور مـسيح در روز يكـشنبه        «،  »هاي انجيلي  باپتيست«،  »ها نصراني«مانند  : هستند

. شـوند   منـشعب مـي    اديدر مقابل بني ـ  / اي هستند كه از خطوط انجيلي       چهار فرقه  »كليساي خدا «

خـصوصاً، بـراي   ). كـم ضـررتر اسـت    يـا حـداقل     (تري دارد    ميشه تأثير حفاظتي  شاخة انجيلي ه  
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تري از خودكشي را گزارش      ي با درصد بالاتري از شاخة انجيلي، ميزان پايين        ييست، قلمروها متد

 شناختي مطالعات مذهب و خودكشي را در       در مجموع، اين نتايج اهميت نظري و روش       . كنند مي

هم ه ند كه وابستگي مذهبي و نرخ خودكشي در جامعة معاصر آمريكا ب      ده ها نشان مي   آن. بردارند

تر از  دهند كه اثرات مذهب بر نرخ خودكشي پيچيده و همچنين اين نتايج نشان مي. مرتبط هستند

هاي مورد اشـارة دوركـيم حاصـل شـده اسـت             اساس ايده  نظرية دوركيم يا تحقيق تجربي كه بر      

عمـال تـأثير حفـاظتي خـود روي نـرخ           ب كاتوليـك بـه اِ     طور خاص، اگرچـه مـذه     ه  ب. باشد مي

هاي پروتستاني، عمدتاً از نوع انجيلي، نيز ايـن چنـين عمـل              دهد، برخي فرقه   خودكشي ادامه مي  

. دهنـد   نرخ خودكشي را افزايش مـي      يهاي پروتستاني بنياد   حالي كه بسياري از فرقه     كنند، در  مي

تـا  ي مذاهب خـاص در بهتـرين وضـعيت فقـط            هاي مشخص دوركيم دربارة تأثير حفاظت      فرضيه

  .شوند تأييد مي ١حدي

  

  هاي نظري  تبيين
شناسـي   هاي جاري موجود در جامعـه      هاي دوركيم دربارة خودكشي، ايده     در اين قسمت بين ايده    

  .گردد اي اتصال برقرار مي شبكه نظريه مذهب، و

دهـد   از هـم تمييـز مـي      آنچه كه مذاهب را در آمريكاي امـروز         : بودمدعي  ) ۱۹۷۶( ٢مارتي

. دهند دقيقاً همان چيزي نيست كـه عقيـده دارنـد           آنچه كه مردم انجام مي    .  است ٣رفتار اجتماعي 

 هستند كه وابسته به عواملي چون مشاركت اعضاء و اجتماعي شدن            »اجتماعات طبيعي «كليساها  

آورد تـا ايـن    اي كليدي فراهم مـي  شبكهنظريه  . تازه واردان توسط اعضاي كليساي مسيحي است      

شـود تركيـب     بندي اصلي دوركيم يافت مي      مذهب كه در فرمول    ٤سازي عد يكپارچه ها را با ب    ايده

اي مطابقـت    شـبكه  نظريه    با اين نقطه شروع    سازي اجتماعي  كيم از محور يكپارچه   بيان دور . كنيم

اورهـا، و   هاي فـردي، ب    بر روي طرز تلقي   ) يا ساخت اجتماعي  (ماهيت روابط اجتماعي    «دارد كه   

                                                 
1. Partially  
2. Marty  
3. Social behavior  
4. Integration  
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شود و به شدت آميزش      مش مذهبي از تعامل اجتماعي منتج مي      اآر«يا  . »گذارد رفتار افراد تأثير مي   

  .»عد تعلق به مذهب، وابسته استاي، ب يا حشر و نشر در پيوندهاي شبكه

. دانـد  مـي  »سازي يكپارچه« مذهب را فقط داراي بعد       »خودكشي«دوركيم در كتاب معروف     

بعـد  ) بخـشي  يـا انـسجام   (»سازي يكپارچه«اي، مذهب علاوه بر بعد    دگاه شبكه كه از دي   در حالي 

و اين دو، دو كاركرد كاملاً مجزا از هم هستند و به عنوان دو جنبة هـر                 .  نيز دارد  »١تنظيم بخشي «

  .گردد تلقي مي) جمله مذهباز (نوع شبكه اجتماعي 

هـاي    فهـم تفـاوت ميـان فرقـه         بـراي  ،هاي رقيـب   اي، ديدگاه  قبل از اقدام به توضيح شبكه     

 ـ  مورد ملاحظه قرار مـي     ،اي ها به ديدگاه شبكه    مختلف مسيحي و ربط آن     شناسـان   جامعـه . دگيرن

خصوص خودكـشي    هاي پروتستاني در   در فرقه هاي موجود    مذهب تلاش دارند تا جوهر تفاوت     

 تحليـل   ۲ماره  جـدول ش ـ  .  نظري تبيين نماينـد    از بعد بندي مذاهب    را از طريق تيپولوژي و طبقه     

گانه پروتستان به يك مقولة ليبرال يـا         ۵۲هاي   يك از فرقه   دهد كه در آن هر     دي را نشان مي   مجد

كار تقـسيم   رو، و محافظه ي هم ممكن است به ليبرال، ميانه  يجا و(يابند   كار اختصاص مي   محافظه

  ).شوند

 ـ  ديـن    ديديم مذهب كاتوليك و      ۱  شماره طور كه در جدول    همان أثير حفـاظتي   يهوديـت ت

 ـ ۲هاي جدول شماره     مقوله.  اگرچه تأثير يهوديت كمتر بود     ،داشتند رسـد الگوهـاي     نظـر مـي   ه   ب

وبعـد از آن    (هـاي ليبـرال      در نـواحي كـه پروتـستان      . دهنـد  ه مـي  ي ـتري براي تحليـل ارا     وطسمب

ي و در نـواح   . شـود  بيشتري حضور دارند نرخ خودكشي بالاتري ديده مي       ) رو هاي ميانه  پروتستان

. شود تري از خودكشي گزارش مي     كار بيشتري حضور دارند نرخ پايين      هاي محافظه  كه پروتستان 

اگر تحليل را از اين نقطه شروع كنيم ممكن است اغوا شويم كه پس تفاوت در نـرخ خودكـشي                   

بـدين شـكل كـه مـذاهب        . گـردد  به مواضع متفاوت اين مذاهب نسبت به مسئله خودكشي برمي         

كـه طـور ديگـري      شـود    باعث مي اما دو عامل    . گيرترند هاي خود سخت   تحريمكار روي    محافظه

  . متفاوتندشود كار و ليبرال كمتر از آنچه كه فكر مي كه مذاهب محافظه اول اين: انديشيد

                                                 
1. Regulating  
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  هاي مذهبي روي نرخ خودكشي  بندي  تحليل رگرسيون از مقوله.۲جدول شماره 
  ۱۹۷۰هاي آمريكا ، سال  براي شهرستان

  )βيا (تعديل شده b (t) b  هاي مذهبي مقوله
        ۱تابلوي 

        ـ پروتستان
  ۰۸/۱  )۸۷/۲(  ۵۳/۶*  ـ ليبرال

  -۱۸/۰  )-۷۸/۰(  -۳۷/۱  كار    ـ محافظه  
  -۱۹/۰  )-۷۱/۰(  -۹۶/۰  ـ كاتوليك
  -۰۴/۰  )-۷۷/۰(  -۵۴/۲  ـ يهودي

      -۲۱/۷  ثابت
R2 ۵۴/۰      

F۷۲/۲۱   كل      
      α > 0/01  معناداريسطع 

        ۲تابلوي 
        ـ پروتستان

  ۶۱/۰  )۶۸/۱(  ۷۷/۷+  ـ ليبرال          
  ۲۰/۰  )۹۴/۰(  ۷۰/۳  رو ـ ميانه          
  -۲۰/۰  )-۹۹/۰(  -۶۹/۱  كار ـ محافظه          
  -۱۹/۰  )-۶۶/۰(  -۹۴/۰  ـ كاتوليك          
  -۰۵/۰  )-۸۷/۰(  -۸۹/۲  ـ يهودي          

      -۸۰/۷  ثابت
R2 ۵۴/۰      

F۲۳/۲۰   كل      
      α > 0/01  سطع معناداري

        ۳تابلوي 
        ـ پروتستان

  ۰۴/۱  )۹۹/۲(  ۹۵/۷*  ـ وحدت كليسايي          
  -۱۷/۰  )-۹۰/۰(  -۵۳/۱  ـ غيروحدت كليسايي          

  -۱۳/۰  )-۴۶/۰(  -۶۴/۰  ـ كاتوليك
  -۰۴/۰  )-۶۶/۰(  -۲۱/۲  ـ يهودي

      -۸۸/۹  ثابت
R2 ۵۴/۰      

F۸۰/۲۱   كل      
      α > 0/01  سطع معناداري

        ۴تابلوي 
        ـ پروتستان

  ۹۴/۰  )۴۱/۲(  ۵۴/۹*            ـ با كشش كم 
  ۳۸/۰  )۰۰/۲(  ۹۳/۵*     ـ با كشش متوسط

  -۰۹/۰  )-۴۲/۰(  -۸۹/۰          ـ با كشش متوسط بالا 
  -۰۱/۰  )-۲۳/۰(  -۵۷/۰            ـ با كشش بالا

  -۰۶/۰  )-۲۲/۰(  -۳۱/۰  يكـ كاتول
  -۰۴/۰  )-۶۷/۰(  -۳۴/۲  ـ يهودي

      -۰۸/۷  ثابت
R2 ۵۵/۰      

F۸۷/۱۹   كل      
      α > 0/01  سطع معناداري

        ۵تابلوي 
        ـ پروتستان

  ۶۴/۰  )۷۸/۱(  ۰۶/۸  ـ روية اسقفي          
 ادارة(ي يـ روية پرسبيتريا          
  ۳۶/۰  )۰۹/۲(  ۲۲/۵*  ) مشايخ
  -۱۳/۰  )-۵۴/۰(  -۲۲/۱  اي   ـ روية كنگره          

  -۱۷/۰  )-۶۰/۰(  -۸۶/۰  ـ كاتوليك
  -۰۶/۰  )-۹۵/۰(  -۱۴/۳  ـ يهودي

      -۲۵/۷  ثابت
R2 ۵۴/۰     

F۵۱/۲۰   كل      
     α > 0/01  سطع معناداري

  اي  ، و آزمون دو دامنهα > 0/05 سطح معناداري ضرايب در *
  اي   و آزمون دو دامنه ،α > 0/10سطح معناداري ضرايب در + 
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خـصوص    هيأت مذهبي تماس گرفتيم و دربـارة موضـع رسـمي آنـان در              ۲۷با نمايندگان   

مدعي ) ها و طرفداران نهضت اصلاحي     كاتوليك(اما فقط دو گروه     . ال كرديم ؤله خودكشي س  أمس

شـشمين فرمـان و يـك مقالـة دينـي اخيـر دربـارة               (بودند كه روية رسمي در اين زمينـه دارنـد           

برخـي  . و بقيه همه مدعي بودند كه اظهـارات رسـمي غيـر از همـان فرمـان ندارنـد                  ) ودكشيخ

را قابـل بخـشش      كار خودكـشي را يـك گنـاه ولـي بقيـه آن             هاي مذهبي محافظه   نمايندگان فرقه 

تـر   كـار عليـه خودكـشي حفـاظتي        طور خلاصه، اگر كليساهاي پروتستان محافظـه      ه  ب. نددانست مي

هـاي مـذهبي را از هـم جـدا           آنچه كه گـروه   . ها نيست  ز عقايد ديني آن   هستند، علت آن برخي ا    

اساساً بـه ماهيـت اجتمـاع    امر اين  .هاي مذهبي است  تحريماها ب كند درجة مطابقت اعمال آن     مي

قواعد اخلاقـي بايـد توسـط       . كنند بستگي دارد   ي كه افراد را به آن مقيد مي       يمذهبي و به پيوندها   

 و  ٢هـا  ي شود تا دوام يابد؛ بدون پشتيباني لازم مذكور، عقايد، وفـاداري            پشتيبان ١اجتماعي منسجم 

  .روند  از بين مي٣ها هويت

ها نظم    كه بين عقايد و شبكه     يمو ادعا هم ندار   نيستيم   كه منكر اهميت عقايد      شود اقرار مي 

 اجتمـاعي   هاي شبكهها عميقاً در     كه عقايد و ارزش     اشاره به اين   يمبلكه معتقد . ي وجود ندارد  علّ

 دومي است بلكـه صـرفاً       ٤نيست كه استدلال شود اولي علائم ثانويه      معنا  اين  به  مردم ريشه دارد    

  .ها دارد  آن٧ و تغيير٦ء، ابقا٥تأكيد بر اين است كه پيوندهاي اجتماعي نقش اساسي در انطباق

حـسب   ي؛ بـر  يي و غيروحـدت كليـسا     ي كليسا تتقسيم مذهب به وحد    كه، عامل دوم اين  

، ٩، اداره اسقفي٨)تريايييپرسب(ه مراتب در حاكميت كليساـ يعني اداره توسط انجمن مشايخ سلسل

ــ پـايين، ميانـه، بالاــ بـه محـيط             ـ ، و كـشش    ١٠كنندگان كليسا  ي از عبادت  يو اداره توسط شورا   

 يـا    ي اشاره بـه تـأثير عوامـل تـاريخي، سـازمان            كه يي هستند ها  ملاك ،اجتماعي فرهنگي پيرامون  

                                                 
1. cohesive  
2. loyalties  
3. Identities  
4. epiphenomena  
5. adoption  
6. retention  
7. modification 
8. Presbyterian  
9. Episcopal  
10. congregational  
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كـه چـرا نـرخ    نماينـد   داشته و نيـز اشـاره مـي   هاي پروتستان  گذار فرقه   به عنوان تفاوت   فرهنگي

  .ها متفاوت است خودكشي در ميان اين فرقه

 الگوي نتايج كم و بيش مـشابهي        ،ها تيپولوژيانواع  شود كه    يم دريافت   ۲ه  از جدول شمار  

 معتقد بـه وحـدت كليـسا يـا داراي           يا) اي معتدل  يا تا اندازه  (اگر يك فرقه مذهبي، ليبرال      . دارند

 در  داراي سبك ادارة مشايخي يا اسقفي شد      يا  ) به محيط اجتماعي فرهنگي   (كشش كم و متوسط     

 اگـر يـك فرقـة    ،و برعكس). به علامت مثبت ضرايب توجه شود  (است   خصلت حفاظتي ناتوان  

به محيط (بالا و بالا رو به اعتقاد به وحدت كليسا يا داراي گرايش متوسط         كار، بي  مذهبي محافظه 

به علامت منفي ضـرايب توجـه   (دهد  باشد، نرخ خودكشي پاييني گزارش مي   ) اجتماعي فرهنگي 

  ).شود

چون هر تيپولوژي به جنبـة      .  روبرو هستيم  محتملهاي   جا با يك آشفتگي در تبيين      ايندر  

      در سـاخت   با احتمال مساوي  توجه داشته و انتخابي     عد حساس   خاصي از مذهب به عنوان يك ب  

در جـذب الگوهـاي مبـسوط       به يك اندازه خـوب      ها   اين تيپولوژي . آورد نظري فراهم مي  تبييني  

ـ مـثلاً مـذاهب ليبـرال     ها به هم وابسته هستند آيند، تا حدي بدين خاطر كه آن   كار مي ه  مذهبي ب 

تـري   هاي فرهنگي رايج موافقت دارند و در سـبك رسـمي           تمايل به وحدت كليسا دارند، با ايده      

  .يابند سازمان مي

هر تيپولوژي رايـج  . دهد ه مييهاي وابسته به هم ارا     حلي براي اين تبيين    ، راه اي شبكهنظريه  

ماهيـت و شـدت پيونـدهاي       «: دهـد  ه مي ي ارا  از مذاهب معاصر آمريكايي    يبعد اساسي و حساس   

ل بيشتري دارد كـه    كار احتما  هاي محافظه  شناسان مذهب دريافتند كه پروتستاني     جامعه. »اجتماعي

بـه  . د و افراد هم كيش را بهترين دوستان خود بدانند         نداشته باش هاي مذهبي مشاركت     در فعاليت 

هاي خط اصلي، ليبرال يا معتقد به وحدت كليسا اغلب به عنوان افراد غيرفعـال اشـاره                  پروتستان

نند و اغلب همديگر را ك ها زياد در كليسا شركت نمي   آن ،دهد زيرا كه مطالعات نشان مي    . شود مي

هاي ليبـرال نقـش منفعلـي بـراي اعـضاي خـود فـراهم                ساخت سلسله مراتبي فرقه   . شناسند نمي

 مـذاهب   ١محققين معتقدند سـاخت سـازماني، پيونـدهاي اجتمـاعي محـدود يـا بـسته               . آورد مي

كـه در    حـالي  در. دنماي ـ جـايگزين مـي   شـود    كه موجب مشاركت كمتر اعـضا مـي       تر را    كوچك

                                                 
1. close  
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شـود،   تشكيل مي هاي نخستين با مقدار زيادي روابط چهره به چهره           كار، گروه  كليساهاي محافظه 

كـار   ايـن كليـساهاي محافظـه     . شـود  در بين كليساهاي ليبرال، ضعف پيوندهاي گروهي ديده مي        

  .دهند ترين اجتماعات غيرقومي جامعة آمريكا را تشكيل مي برخي از منسجم

اي   مذهبي، عمل پيوندهاي شـبكه     ١دهد وابستگي  كه نشان مي  د دارد   وجوشواهد و مداركي    

 بـراي   پذير نيـست    كه دسترسي مستقيم به قربانيان خودكشي امكان       از آن جا  . سازد را منعكس مي  

هـاي اجتمـاعي انجـام       هاي تعـدادي از بررسـي      كار به روش غيرمستقيم توسل جسته و داده        اين

 ،جـا نيامـده اسـت      در تحليلي كه گـزارش كامـل آن در ايـن          . گيرد ميگرفته مورد كندوكاو قرار     

هاي مذهبي، مشاركت افراد در اجتماعات مذهبي به طريقي          متوجه شديم كه در سراسر تيپولوژي     

اين نتايج با تنوع مجموعه     . كند  منظم و سيستماتيك تغيير مي     به طور اي   سازگار با انتظارات شبكه   

اي غيررسمي نيـز معتبـر       ي از پيوندهاي شبكه   يبراي قلمرو هاي قابل دسترس سازگار بوده و        داده

يهود يا هواداران مذاهب پروتستان ليبـرال، معتقـد بـه وحـدت             دين  براي مثال، هواداران    . هستند

، و با سبك ادارة اسقفي نسبت به هـواداران          )به محيط فرهنگي اجتماعي   (، با كشش پايين     ٢كليسا

اعتقاد به وحدت كليسا، با كشش       كار، بي  روتستان محافظه هاي پ  مذهب كاتوليك يا هواداران فرقه    

احتمـال  ) شورائي(اي   ، با سبك ادارة كنگره    )به محيط فرهنگي اجتماعي   (متوسط رو به بالا يا بالا       

  .كمتري دارد كه در مراسم هفتگي شركت كنند

دهنـد از   ي است كه در هر مذهب گزارش ميانتر، كه درصد پاسخگوي  يك شاخص مستقيم  

كه فقـط   در حالي. كند رسد مطلب فوق را حمايت مي  نظر مي ه  كيشان خود دوستاني ندارند، ب     هم

نزديـك بـه نـصف      . دهنـد  كيـشان خـود را گـزارش مـي         ها فقدان دوستي ميان هم     كاتوليك% ۱۰

، يـا داراي    )به محيط فرهنگي اجتماعي   (ل، معتقد به وحدت كليسا، با كشش پايين         اهواداران ليبر 

احتمـال  كـار    هواداران محافظه و  ).  درصد ۴۶ تا   ۹/۴۳(دهند   قفي چنين گزارش مي   سبك ادارة اس  

  ). درصد۳۲ تا ۵/۲۹(دهند  كمتري را گزارش مي

 .شوداي ايجاد    ها و تبيين شبكه    كند تا يك پل تجربي بين اين تيپولوژي        اين نتايج كمك مي   

داراي بيـشترين حـضور   هاي اجتماعي موجود، اين نكته پيداست كه مـذاهب         در سرتاسر بررسي  

                                                 
1. affiliation  
2. ecumenical  



 
  

  

    
  
  

 دوركيم، خودكشي و مذهب

 

۱۷۹

 ۱شـكل شـماره     .  بيـشترين تـأثير حفـاظتي را در برابـر خودكـشي دارنـد              ،اعضاء در مراسم دعا   

، ١چه افـراد فرقـه   دهد كه هر شكل مذكور نشان مي . دهد تصويري از اين جريان كلي را نشان مي       

چنـد كـه    هراين نتيجه .  اثر حفاظتي آن مذهب بيشتر است  ،بيشتر در مراسم هفتگي شركت كنند     

شـكل نـشان    ايـن   همچنـين   . شود ها ديده مي   در ميان همة بررسي   در مقدار و ميزان ثابت نيست       

جا  اين  كه در  ٢اي  در نقشه  .دارند هاي با تجانس مذهبي بيشتر غالباً تأثير حافظتي        دهد كه فرقه   مي

 كه با يشاوندان متوسط تعداد دوستان و خوي    ،ي كه هوادارانشان  يها  فرقه ،ه نشده است دريافتيم   يارا

 *بـه اسـتثناي يهوديـان     ( ترين اثـر را دارنـد       حفاظتي ،كنند مياعلام   زيادكيش هستند را     ها هم  آن

  ).r=-۶۷/۰+ و -۸۹/۰

بر مذهب  طور خاص   ه  ي كه ب  يكه فقط پيوندهاي غيررسمي و پيوندها      نكتة بسيار مهم اين   

 مثـل مقيـاس  (اي  تـر شـبكه   عامهاي پيوندهاي    شاخص. دهند مبتني هستند اين اثرات را نشان مي      

.  هماهنـگ هـستند    ،ندرت بزرگ يـا حتـي متوسـط يـا در علامـت            ه  ب) ٣ و الگوهاي ديدار   تراكم

بـسته   اثرات مخرب همي كه در بالا گزارش شد، با        يجز آن پيوندها  ه  اي، ب  پيوندهاي رسمي شبكه  

 ـ       هايي كه اعضاي آن    فرقه. باشند مي مـال زيـاد اثـرات       احت هها عضويت سازماني بيشتري دارنـد ب

نظـر  ه  هاي تحقيق ب    پس، يافته  )r=۵۲/۰ و ۷۰/۰*به استثناي يهوديان    (كنند   مخرب را گزارش مي   

تمايز بين كليسا رفته و كليسا نرفته       . اي در معني عام باشند     رسد كه محصول پيوندهاي شبكه     نمي

ه عنـوان دارنـدة يـك       را رسماً ب  له اصلي اين نيست كه آيا افراد خودشان         أمس. شود عد مهمي مي  ب

عمل بخـشي   ها در له اصلي اين است كه آيا آن أمسكنند يا خير؛ بلكه      وابستگي مذهبي معرفي مي   

ها به طريقي سـازگار بـا اثـرات          اين مشاركت در شبكه   . شوند يا خير   از اجتماع كليسا يا معبد مي     

  .كند حفاظتي يا مخرب مذاهب روي خودكشي تغيير مي

                                                 
  . رافياييدر تحقيقات مذكور واحد تحليل فرقه بوده است نه زمينه جغ. ۱

2. plot 
3. visiting patterns 
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  اي سازي شبكه سوي يك مفهومه ب: تئوري يبازساز

دوركيم معتقد بود كه مـذهب      . يمكن هاي دوركيم شروع مي    اي را از ايده    سازي شبكه  فرآيند مفهوم 

كـه مـذهب خـود        چون .كند ها محافظت مي   هاي مخرب دروني آن    از افراد خود در مقابل كشش     

كمتر محافظت  است  يافته   مكه يك جامعه كمتر انسجا     چوناست؛ مذهب پروتستان     ١يك جامعه 

 دوركيم براي ارائه مثال، نه به يك جامعه كه به چنـدين جامعـة سياسـي و بـومي اشـاره                      .كند مي

  .كند مي

هـا بـه تبيـين دوركـيم         اي وجود دارد كه قبول آن      سه پيشنهاد نظري برگرفته از سنت شبكه      

 فرمولـه شـدة دوركـيم در        مجدداً نظريه   كه استفاده از  شود   بخشد و باعث مي    روشني بيشتري مي  

  :پيشنهادات عبارتند ازاين . جامعة معاصر مفيد تلقي گردد

بيـان  .  تغيير دهيم»شبكه« را به »جامعه«از دوركيم واژة ياد شده   هاي   اگر در خلاصه ايده   . ۱

شود تر مي  هاي اجتماعي روشن   د زمينه تعد .    اي زيمـل، يـك فـرد در         ر شبكه با وام گرفتن از تصو

 هاي انتزاعي جامعه   بخش. هاي اجتماعي است   ها يا شبكه   اصر متعلق به تعدادي از حلقه     جامعه مع 

هـاي    شـبكه  ٣واقعـاً گـردش كـار     ) ۱۹۸۲ (٢قول فيـشر  ه  بـ  »اقتصاد«  و »خانواده«،  »مذهب«ثل  ـ م 

                                                 
1. Society 
2. Fischer  
3. Operation  

شكل شمارة 1:  اثرات تعديل شده مذهب ـ خودآشي بر حسب درصد پاسخگويان در هر مذهب آه   
به طور هفتگي در آليسا حضور مي يابند (به استثنا يهوديان  * 0/88-؛ *r= -0/75 ) و داراي   

(r=-0/77* به استثناء يهوديان  *0/90-؛) همسر هم آيش هستند
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هـا   ها بر تعامل ميان اعضاء، يعني بر پيوندهاي اجتماعي آن ابعاد مهم در اين شبكه. شخصي است 

. قدرت بالقوه پيوندهاي يك فرد، تا حدي، به بافت خـود شـبكه وابـسته اسـت                . شود متمركز مي 

 ـ،كنـد  را توجيـه مـي     مذهب كه جاذبة دائمـي آن      ١بازده پنهان  ي يتوانـا ) ۱۹۸۲ (٢قـول كـولينز  ه  ب

تواننـد در    اساس آن افـراد مـي      هاي مذهبي در فراهم آوردن منبع انرژي جمعي است كه بر           شبكه

و پيوندهاي قومي حمايت عـاطفي فـراهم        . ليم خود را از آب بيرون بكشند      بار گ  طي ايام مشقت  

  .يابند كنند و به منابع معنوي دسترسي مي مي

عد تبييني دوركـيم يعنـي      توانيم به حل آشفتگي مفهومي كه دو ب        اي مي  هاي شبكه  با ايده . ۲

دوركـيم در ابتـدا     . يم را احاطه كرده است بپرداز     ٤بخشي  و تنظيم  ٣بخشي سازي يا انسجام   يكپارچه

جا كه   در آن . كند  به آن اعتراف مي    ٥ديد، اما در كارهاي بعدي     بخش نمي  مذهب را مستقيماً تنظيم   

 بـه صـراحت   ٧ت فشارهاي اجتمـاعي ها و به عنوان علّ   از كنش  »٦جلوگيري«از قدرت مذهب در     

سازي دوگانه و  هوماين مف. شود دو مي  مذهب هم منبع اقتدار و هم منبع آرامش هر         ،كند بحث مي 

بينـي ممكـن     وجـود پيونـدها اشـتباهاً بـا پـيش         . يابـد  مجزا در گيج نمودن پژوهشگران ادامه مي      

پردازان حمايت اجتماعي فقـط      نظريه. شود ي چون حمايت و هدايت برابر پنداشته مي       يكاركردها

و تحليلگـران  نـد  ا هـا كـرده    شروع به تمايز ميان داشتن پيوندها و نيل به كمك از جانب آن            اخيراً  

 ،اي جور هستند   ي كه با پيوندهاي شبكه    يشبكه اجتماعي شروع به مشخص كردن انواع كاركردها       

ها از لحـاظ تحليلـي       دهد بين ساخت پيوندها و كاركردهاي آن       اي اجازه مي   شبكه نظريه   .اند كرده

 يـا   ٨يبخـش  مسازي يا انـسجا    هاي اجتماعي يكپارچه   يك كاركرد بالقوه شبكه   . قائل شويم تفكيك  

 يـا   ٩بخـشي  يـك كـاركرد ديگـر، تنظـيم       . توانائي فراهم نمودن حمايت اجتماعي و عاطفي است       

كــه كاركردهــاي  در حــالي. باشــد گونــه مــيزهــدايت كــنش از طريــق نــصيحت و رفتــار اندر

شـدت  . گونـه نيـست   بخشي ممكن است با هم رخ دهند، اما هميـشه ايـن    و تنظيم  يبخش انسجام

                                                 
1. Hidden payoff  
2. Collins  
3. Integration  
4. Regulation  

  ي زندگي دينييصور ابتداطور مثال در كتاب ه  ب.۵

6. inhibit  
7. Social pressures  
8. Integration  
9. Regulation  
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 ي شبكه در انجام هريك از دو كاركرد       يروي توانا بخشي، بلكه بر     اركرد انسجام نه فقط بر ك   پيوند  

  .گذارد اثر مي

وقتي . سازي نيازمند ديدگاهي است كه آن دو كاركرد را متأثر از هم ببيند             اين فرآيند مفهوم  

هاي   هستند، اعضاء از تحريكات يا كشش٢ و منظم١طور متوسط يا حتي قوياً يكپارچهه ها ب شبكه

سـازي و    هـا از تعـادل يكپارچـه       امـا وقتـي كـه شـبكه       . شـوند   محافظت مي  ٣دروني خود مخرب  

كه بحران   صورتي آورد تا در   بخشي خارج شوند، آن عدم تعادل امكاني براي فرد فراهم مي           تنظيم

طور مثال، وقتي افراد در معرض اقتـدار        ه  ب.  عمل كند  ٤اساس تحريكات انتحاري   تر شد بر   وخيم

قوي با افراد خارج از شـبكه يـا         هم پيوستة   ه  ا از بسط پيوندهاي ب    گيرند، ام   قرار مي  منظم مذهبي 

خاطر سطح  ه  ب. يابد  احتمال خودكشي افزايش مي    ،شوند حتي با اعضاء داخل شبكه جلوگيري مي      

شـوند و     ناشـي مـي    ٥هـا از نظـم بـيش از حـد          بخشي درون گروهي، اين خودكشي     پايين انسجام 

  .ستند واقعي ه٦تقديرگراي

ا بـراي وقتـي كـه خودكـشي رخ      ام ـ،اي و كاركردها ضروري هـستند  هاي شبكه  ساخت. ۳

كننـد كـه     ها در يك زمينـة فرهنگـي بزرگتـر عمـل مـي             شبكه. ندارندتبيين كافي   قدرت  دهد   مي

هاي فرهنگي   زمينه. تواند پذيرش هنجارها و باورهاي عام فرهنگي را تسهيل كند يا مانع شود             مي

ه يـك منبـع     ي ـهـا در ارا    ي آن يهاي مذهبي و تأثير توانـا      گيري شبكه  شكلبراي  ة خود،   نوبه  نيز، ب 

براي مثال، مادامي كـه جامعـة       . دنده  قرار مي  ٧ اعضاي خود را تحت فشار     ،فرد آرامش ه  منحصر ب 

كنندة فرهنـگ، كـاركرد حفـاظتي دارنـد، امـا بـا بحـران            بزرگتر در بحران نيست مذاهب تصديق     

  . گيرند  نيز در بحران قرار ميفرهنگي، اين مذاهب
  

                                                 
1. Integrated  
2. regulated  
3. Self - destructive  
4. Suicidal  
5. overregulation  
6. Fatalistic  
7. constrain  
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  اي خودكشي در زمينه جديد شبكه نظريه سوي يكه ب
آن را به شكل    كرده و   اي در جهت تحليل پديدة خودكشي استفاده         شبكه نظريه   در پايان از  

. اي قـرار داد    توان روي يك زنجيرة تراكم شبكه      هاي مذهبي را عموماً مي     فرقه. دهيم زير نشان مي  

 يـك طـرف   در. گيرنـد  اين زنجيره يـا طيـف قـرار مـي       ) قطب دو(آلي روي دوسر     دههاي اي  تيپ

 و در قطـب ديگـر       هـا وابـستگي مـذهبي بـه شـدت وجـود دارد             قرار دارند كه در آن     يهاي فرقه

 نرخ خودكشي   ۲شكل شماره   . كنند ي قرار دارند كه هر نوع وابستگي مذهبي را انكار مي          يها فرقه

دهد كه مستلزم انكار همة پيوندهاي خارجي شبكه و          ي نشان مي  هاي رهنگبالقوه بالا را در ميان ف     

سـاخت  ،  مجـزا از همـه    ايزولـه يـا     ي  ي لحاظ اجتماعي و جغرافيا    بههاي   فرهنگ.  خدا است  انكار

هـا ممكـن     فرهنگ. آن تصميمات نسبتاً اجتماعي است تا فردي       ند كه در    نك مي ايجاد   اي اجتماعي

. شوند فراهم كنند  كه با بحران فردي روبرو ميي خودرا براي اعضاي از انسجام ياست درجة بالا

 نفـي   ٢ در صورت وجود بحران اجتماعي     ١گريزناپذيرهاي   ها را در خودكشي    و اين امر قدرت آن    

آورند  دست مي ه  شوند نه در مشكلات، حمايت مذهبي ب       ملحدان كه با بحران روبرو مي     . كند نمي

 در حالي ...  و   ٣ي چون مادالين  يها انجمن). بخشي عني تنظيم ي( نصيحت قوي    عليه خودكشي و نه   

چنـين  . شود كنند كه روي منافع مذهبي متمركز مي       كنند، پيوندي فراهم مي    كه مذهب را انكار مي    

  .ي ممكن است منبع حمايت غيررسمي يا تنظيم باشديپيوندها

بد، نرخ خودكشي   يا كه شدت تراكم شبكه از دو انتهاي طيف افزايش يا كاهش مي            همچنان

 »اجتمـاع «در مذاهب فردگرا، براي هر شخـصي، خـود مـذهب او جلـوگيري از                . يابد كاهش مي 

ا حفاظت مذاهب انجيلـي را فـراهم         ام ،كنند تري ايجاد مي    پيوندهاي قوي  ي مذاهب بنياد  .كند مي

خود در  ي با ميراث قومي و مهاجري       يگرا كاتوليك. گري حفاظتي است اما كمتر     ييهود. كنند نمي

 ـ   آن  هاي ديگر كه مذهب،    گروه. آورد تري فراهم مي   اي قوي  آمريكا، اجتماع شبكه   خـوبي  ه  ها را ب

هـاي فـردي     حتي حمايت بيشتري در بحران    ) ها٤مثل آميش (دهد   شكل مي جغرافيايي  اجتماعات  

                                                 
1. compelling 
2. community crises  
3. Madalyn  
4. the Amish  
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آورند، اما وقتي كه در اجتمـاع مـذهبي بحـران وجـود دارد، سـاختار غلـيط مـذهبي                     عمل مي ه  ب

  . تواند مخرب باشد مي

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  نتيجه
كـرد   طبق نظر دوركيم، آن چيزي كه افزايش نرخ خودكشي را در پايان قرن نوزدهم توجيه مي               بر

كه چگونه تشكيلات اجتمـاعي      او در تبيين اين   .  هنجارهاي سنتي تشكيلات اجتماعي بود     ١زوال

. گـذارد نـاتوان بـود      مردم تأثير مي   كند و چگونه اين تغييرات بر نقش مذهب در زندگي          تغيير مي 

 ـ مج ـدر اين مقالـه     موضع دوركيم   . تواند اين فاصله را پر كند      اي مي  شبكه نظريه   استفاده از  ه دداً ب

  :دشو ريزي مي شرح زير قالب

. دهد گيري شبكه را تغيير مي     تغييرات اساسي در تشكيلات اجتماعي اساس تكوين يا شكل        

شناختي مبتني است  ي و روانيي كه بر عوامل جغرافيايا پيوندهاها ب جامعة قرون وسطي، شبكه در

هاي بـسته و     هاي كمي در شبكه    مردم از عهدة انتخاب   . دهند هاي متحدالمركز را مي    تشكيل دايره 

كه از يكسو در تـشكيلات اجتمـاعي        دليل  جا به اين     مذهب در اين  . آيند از قبل تعيين شده برمي    

يافت، نقـشي محـوري در سـامان         سوي ديگر با حكومت پيوند مي     قرار داشت و از     اي   فراجامعه

                                                 
1. Deterioration  

 اي و نرخ بالقوه خودكشيرابطه نظري فرضي بين تراكم شبكه. ۲شكل شماره 
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در جامعة غربي اواخر قرن نوزدهم، شهرنشيني، صنعتي شـدن، و           . نمود ها بازي مي   دادن به شبكه  

 ـ. دهنـد   تغييـر مـي    »منافع فردي «اساس   گيري شبكه را بر    مهاجرت، پاية تكوين يا شكل     قـول  ه  ب

دهند، امـا    كه آزادي فردي بيشتري به اعضاء مي        در حالي  .شوند تر مي  ها عقلاني  زيمل، اين شبكه  

  .آيد وجود ميه هاي روانشناختي بيشتر و حمايت عاطفي كمتري ب تنش

بخـشي و    هاي انسجام  اي متلاشي شده، افرادي كه از حمايت       در مواجهه با پيوندهاي شبكه    

يـن دوران مـذهب     در ا  .شـوند  شوند بيشتر مرتكب خودكشي مـي      ـ هردوـ دريغ مي    يبخش تنظيم

 ـ   يكاتوليك، كه ضد تجـددگرا     هـا،   هـاي سـازماني مـدارس، بيمارسـتان        خـوبي شـبكه   ه  ي بـود، ب

نتيجه  و در . آورد اي مستمر و قوي فراهم مي      هاي اجتماعي و مانند آن پاية وابستگي شبكه        باشگاه

ي برحـسب   دوركيم ـ نظريه   ازدر اين ارزيابي مجدد     . يابد به عنوان منبع آرامش و هدايت دوام مي       

كـاركرد  ) ۲سـاخت شـبكه،     ) ۱: شود اي بر سه جنبة حساس شبكه تأكيد ورزيده مي         سنت شبكه 

ي بـا  ياي امكان فراهم نمودن اعـضا      هاي شبكه  ساخت. عمل در زمينة فرهنگي بزرگتر    ) ۳شبكه و   

 هـم توانند بـا هـم يـا بـدون           اين كاركردها مي  . دنكن بخشي ايجاد مي   بخشي و تنظيم   منافع انسجام 

يـا   هاي اجتمـاع مـذهبي،     هاي فردي و بحران    ي افراد در روبرو شدن با بحران      يبر توانا  ، كه اشندب

  .گذارند فرهنگي بزرگتر، تأثير مي
  

  توصيف كامل متغيرهاي كنترل. ضميمه. جدول الف
  هاي اجتماعي ـ جمعيتي كنترل) ۱

  متوسط سن جمعيت شهرستان   ـ سن 
  شاخص نسبت به سطح فقر  ـ درآمد 

  هاي كامل شده تحصيلات براي جمعيت شهرستان  متوسط سال   تحصيلات ـ
  ) در هر شهرستان (۱۹۶۰-۱۹۷۰هاي  درصد نرخ رشد طي سال  ـ نرخ مهاجرت 

  ) در هر شهرستان(درصد طلاق جاري   ـ طلاق 
  درصد زنان در هر شهرستان   ـ زنان 

  )ندر هر شهرستا(تعداد افراد برحسب هر مايل مربع   ـ تراكم 
  هاي ساختمان اجتماعي  كنترل) ۲

 ـدرصد جمعيت شهرستان كه از خـدمات دارو         ـ تسهيلات داروهاي پزشكي  ي دسـتگاه پزشـكي     ي
  . مند هستند بهره

درصد جمعيت شهرستان كه زير پوشـش نظـام معاينـات پزشـكي               ـ نظام معاينات پزشكي 
  . هستند

تواننـد بـراي     مـأموران رسـمي مـي     درصد جمعيت شهرسـتان كـه        ١ـ بازجويي مورد استفاده
  . ها را احضار نمايند بازجويي آن

ول ؤدرصد جمعيت شهرستان كه داراي مأمور انتخابي بوده كه مـس            ١ـ مأموران منتخب

                                                 
1. Inquest used 
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  . باشد  علت مرگ ميضبط
ستان كه از خدمات تخصصي دسـتگاه پزشـكي        ردرصد جمعيت شه    شناس قابل دسترس  ـ آسيب

  . مند هستند بهره
  ) غرب حذف شده است: مقوله (ـ منطقه

  )قع در نيوانگلند و آتلانتيك ميانهاهاي و شهرستان(              ـ شمال شرقي 
  )هاي واقع در جنوب شرقي و درياي جنوب شهرستان(              ـ جنوب 

  )ها هاي واقع در غرب ميانه و جلگه شهرستان(              ـ غرب ميانه 
  )ع در جنوب شرقيقهاي وا شهرستان(جنوب شرقي               ـ 

  هاي آماري  كنترل) ۳
  جمعيت شهرستان
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